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آخرین دیدار فیضیه با سرو آزاد کوی پاستور
منزل چهارم و روایت مسافر جاده اندوه از بدرقه تاریخی قائد امت در شاهراه 7 کیلومتری انتظار

گزارش

ســـاعت به وقت ســـحر حوزه؛ ســـکوت بامدادی قم با طنین یک تکبیر تاریخی شکســـت. سه‌شـــنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، روز تجلی عهد در پناه 
کریمـــه اهل‌بیت)س( بـــود؛ روزی که قم نه در قامت یک شـــهر، بلکه به وســـعت آغوش تمام جهان اســـام کش آمد تا اقیانوس انســـان، 
شـــاهراه ۷ کیلومتری انتظار را از مســـجد جمکران تـــا حرم حضرت معصومه)س( در برگیرد و بی‌ســـابقه‌ترین ابرتشـــییع تاریخ را در میان 
پنج شـــهر جهان، به ایســـتگاه اجتهاد برســـاند. امروز طـــاب غیرایرانی از سراســـر گیتـــی در کنار غیورمـــردان اقوام ایرانی خط بســـتند تا 
آخریـــن قرار با »ســـفره‌دار روضه زهرا)س(« و ســـرو آزاد کوی »پاســـتور« را به تکان‌دهنده‌ترین قـــاب حوزه‌های علمیه تبدیـــل کنند.     این 
پیش‌درآمد روایتی اســـت عینی و مســـتند از رســـتاخیز چند میلیونی شـــهر کریمه؛ از تکبیرهای هق‌هق‌شده و شـــهادت‌نامه سرخ آیت‌الله 

جـــوادی آملـــی در محراب بارانی مهدویـــت، تا خروش پرچم‌هـــای خونخواهی بر فراز عمودهـــای مه‌گرفته.
ایـــن کدهای زنده، روایت فرسنگ‌به‌فرســـنگ فرســـتاده ما از قلب بدرقه‌ای اســـت کـــه در آن، تبار فقـــه و جوانان دهه‌هـــای جدید، داغی 

آفتـــاب تیرماه را بـــه زانو درآوردند تـــا فقیه صبور خود را  تا آســـتان هجـــرت به نجف، کربلا و طـــواف عتبات عالیات مشـــایعت کنند.

تلاقـــی پاســـپورت‌های بین‌المللـــی در عمودهـــای مرزی بلـــوار پیامبر 
اعظـــم)ص(، قـــم را بـــه کانون یـــک مانور قـــدرت بی‌ســـابقه در تاریخ 
معاصـــر تبدیـــل کـــرد. در روزی که جهـــان، وداع چنـــد میلیونی بافت 
حـــوزوی و مردمـــی را بـــه نظاره نشســـت، پیـــر و جوان خط بســـتند تا 
فرجام ســـرخ رهبر شـــهید را بـــه یکـــی از تکان‌دهنده‌تریـــن قاب‌های 
قـــرن پیونـــد بزننـــد. ایـــن پاره‌روایت، قـــاب عینـــی و فرستاده‌شـــده از 
گذرگاهـــی اســـت کـــه در آن، دمام‌زنی زائرشـــهرها، حلقه‌هـــای تبرک 
بســـیج و فکت‌های میدانی »المسیره« در هم آمیختند تا پیامی صریح 
از ثبـــات و بازدارندگی مطلـــق را از میعادگاه جمکران بـــه پایتخت‌های 

مقاومت مخابـــره کنند.
     

حسرت حجره‌های فیضیه و تمدید هجرت
هجرت کاروان ســـرخ به ســـمت قم، پایان یک دلتنگی سی و چند ساله 
اســـت. برای آیت‌اللهی که ســـال‌ها از لابه‌لای دیوارهای ســـنگی خیابان 
پاســـتور، دلـــش پر می‌کشـــید بـــرای عطـــر کتاب‌هـــای خطـــی کتابخانه 
آیـــت‌الله مرعشـــی و مباحثات شـــلوغ زیـــر گنبد طـــا، قم همـــواره یک 
حســـرت ممتد بـــود. رهبر شـــهید بارها در خلـــوت و جلوت اشـــاره کرده 

بود که بار ســـنگین تکالیف تهران، 
او را از مجـــاورت دائـــم بـــا کریمـــه 
اهل‌بیـــت)س( و تنفـــس در هوای 
علمـــی حوزه محـــروم کرده اســـت. 
حـــالا سه‌شـــنبه 16 تیرمـــاه، او در 
قاموس شهید به شهری برمی‌گردد 
کـــه ریشـــه فقاهـــت و مبـــارزه‌اش از 
خـــاک آن جـــان گرفت؛ بازگشـــتی 
تلخ امـــا شـــکوهمند کـــه حجره‌ها 
و مـــدارس فیضیـــه و دارالشـــفاء را 
پـــس از دهه‌هـــا انتظار، بـــه صاحب 

اصلی‌شـــان می‌رســـاند.
    قـــم از اولیـــن ســـاعات بامـــداد 
دیگر شـــباهتی به روزهـــای معمول 
نداشـــت؛ شـــهری که گویـــی تمام 
یـــک مقصـــد  بـــه  خیابان‌هایـــش 
و  ند  می‌شـــد ختـــم  ک  مشـــتر
میلیون‌ها دل ســـوگوار را شـــبانه به 

یـــک حریـــم می‌رســـاندند.

میعادگاه منتظران؛ آخرین 
خلوت در محراب جمکران

نیمه‌شـــب دوشـــنبه   ۲۴ ســـاعت 
آســـتان مقدس مســـجد جمکران 
در شـــبی آکنده از حزن و حماسه، 
میزبان جمعیتی از مردم اســـت که 
بلافاصلـــه پس از اعـــام ورود پیکر 

مطهـــر، خود را بـــه صحن‌ها رســـانده‌اند. این هجـــوم میلیونی منجر به 
پر شـــدن کامل صحن مســـجد و بسته شـــدن درهای آن ساعت‌ها قبل 
از زمان رســـمی نماز شـــد؛ صحنه‌ای که عمق احساســـات مردم و عزم 
راســـخ برای ادای احتـــرام به امام‌شـــهید را نمایان می‌کـــرد. زائرانی که 
با چشـــمان اشـــک‌بار از دیشـــب در مســـجد جمکران عزاداری کردند، 
آمدنـــد تـــا در اقامه نمـــاز و وداع با »رهبر شـــهید ایران« گـــرد هم آیند. 
ایشـــان کـــه خـــود ســـال‌ها در تاریکی شـــب، پنهانـــی و بی‌امـــان خط 
خلـــوت مناجاتش را به محراب مســـجد جمکران می‌رســـاند و آخرین 
ســـفرش هنوز در خاطر تولیت و خادمان زنده اســـت، حالا روی دست 
مردمی تشـــییع می‌شـــود که این حریم را با فرش ســـرخ اشک‌هایشان 

پوشانده‌اند.     

اقامه نماز بارانی و شهادت‌نامه‌ای به زبان فقه
 ســـاعت ۰۵:۰۰ بامداد سه‌شـــنبه اقامه نمـــاز بر پیکر رهبر شـــهید انقلاب 
و خانواده ایشـــان توســـط فقیه عالی‌قدر، آیت‌الله عبـــدالله جوادی آملی 
در مســـجد جمکران برگزار شـــد. نماز با حضور مسئولین استانی، علما، 
روحانیون و اقشـــار مختلف مردم ســـرریز از اشک اقامه شـــد؛ نمازی که 
در آن تکبیرهـــا با صـــدای هق‌هق گریه توأم شـــد تا یکـــی از ماندگارترین 

فرایـــض رقم بخورد.
​ایـــن فریضه، یک نماز معمولی نبود؛ ریتم تکبیرها از همان ابتدا با لرزش 
شـــانه مفســـر بزرگ قرآن گره خورد. فقیه تبار معرفت، عباراتی را به متن 
نمـــاز تزریق کرد که ولوله در صفوف مأمومین انداخت؛ کلماتی که ســـند 

فرجام ســـرخ یک عمر دویدن بود.
​آیـــت‌الله جـــوادی آملی، بـــا بغضـــی چنگ‌انداختـــه بر گلـــو و مکث‌هایی 
طولانـــی کلمات واجب نماز را بـــه فرازهایی خاص و بی‌ســـابقه پیوند زد؛ 
عباراتـــی با معنـــای صریح شـــهادت که مســـتقیماً به عروج ســـرخِ رهبر 

انقلاب اشـــاره کرد:
​»اللهم انه نزل مجاهدا موحدا«؛ خدایا، این مســـافر در حالی به ســـوی تو 
آمده و بار ســـفر بســـته که در تمام عمر، مجاهد خط‌مقدم و یکتاپرست 

بی‌تزلـــزل این طریق بود.
​»اللهـــم اللهم اللهم انـــه نزل عندک 
شـــهیدا«؛ ســـه بار تکرار نام جلاله با 
صدایی که از هق‌هـــق به لرزه افتاده 
بـــود: خدایا، خدایـــا، خدایـــا، او نزد 
تـــو آمده و در پیشـــگاه تـــو، در قامت 
و شناســـنامه یـــک »شـــهید« حاضر 

است. شده 
​»اللهم انه نزل عندک قتیلا للاسلام 
قتیـــا لامـــه مســـلما«؛ و اینجـــا بود 
که ســـقف جمکران از صـــدای گریه 
مردم لرزیـــد؛ خدایا، او نـــزد تو آمده 
در حالـــی که بـــرای اعتلا و دفـــاع از 
اســـام کشـــته شـــده و در راه امتـــی 

مســـلمان جان باخته اســـت.
​این کلمات و گریه‌هـــای بی‌امانِ پیر 
حـــوزه، بی‌دلیـــل نبود. همـــگان در 
حوزه و در محضر ایشان می‌دانستند 
که رهبـــر شـــهید، شـــیفته و دلداده 
تعبیر عظیمـــی بود که سراســـر عمر 
بر آن مداومت داشت: »ای سفره‌دار 
روضه‌های مـــادر«. او که ســـال‌ها در 
حســـینیه امام خمینی)ره( و خلوت 
حجره‌هـــا، بســـاط‌کننده و خـــادم 
روضه‌های فاطمیه بـــود و چفیه‌اش 
بارهـــا خیـــسِ اشـــک‌های غربـــت 
مادر شـــده بود، حالا در خانه‌ فرزند 
زهرا)عـــج( یعنی جمکـــران، مزد آن ســـفره‌داری را با مدال ســـرخ »قتیلاً 

للاســـام« از دســـت فقه پویای اســـام گرفت.
نماز تمام شـــد، اما بهـــت مکث‌های آیت‌الله جوادی آملی و گریه شـــدید 
مـــردم روی فرش‌های جمکران، به عنوان ســـوزناک‌ترین فراز رســـتاخیز 
قـــم در ســـینه تاریـــخ ثبت شـــد پس از نمـــاز، گام‌ها به ســـمت شـــاهراه 

انتظار جـــان گرفت.
 

 ۷ کیلومتر تجسم مهدویت
ســـاعت حوالی ۰۸:۰۰ صبح اســـت و رژه ســـوگواران آغاز شـــده. مراســـم 
تشـــییع پیکرهای رهبر شهید و شهدای خانواده ایشان طبق اعلام ستاد، 
از مســـیر بلوار پیامبر اعظم)ص( به ســـمت حرم حضرت معصومه)س( 

آغاز شده اســـت. مسیر تشییع بامدادی، از پهنه ســـازه‌ای عبور می‌کند 
که خود داســـتانی شـــنیدنی دارد؛ بلـــوار پیامبر اعظم)ص(. شـــاه‌راهی 
بـــه طـــول ۷ کیلومتر و عـــرض نزدیک بـــه ۱۰۰ متر کـــه نه بـــرای ترافیک 
شـــهری، بلکـــه با انگیـــزه خلق یـــک »پیـــاده‌راه آیینی و ســـلوکی« میان 
حرم تـــا جمکران طراحی شـــد تـــا جاده تجســـم‌بخشِ پیونـــد ولایت و 
مهدویت باشـــد. خودروی حامل پیکرهای مطهر شهدا، آرام‌آرام و منظم 
در میان ســـیل عظیم عـــزاداران به حرکـــت درآمد؛ حرکتی کـــه بارها با 
مـــوج احساســـات مردم، اشـــک‌های بی‌اختیـــار و شـــعارهای »لبیک یا 
خامنـــه‌ای« و »ایـــن همه لشـــکر آمده، به عشـــق رهبر آمـــده« متوقف و 
همـــراه می‌شـــد. این‌بار، جمکـــران نقطه آغـــاز اســـت و کاروان پیکرها، 
برعکس ریتم همیشـــگی زائران، از ســـمت قبله انتظار به سوی مضجع 

شـــریف معصومه)س( حرکـــت می‌کنند.
 

 قاب‌های عمود به عمود
ســـاعت ۰۹:۴۵ صبح پیکر مطهر »رهبر شـــهید ایران« در آغوش جمعیت 
گســـترده عـــزاداران بـــه عمـــود ۷۴ بلـــوار پیامبر اعظـــم رســـید. در میان 
جمعیت، پرچم‌های ســـه‌رنگ جمهوری اســـامی ایران بیـــش از هر چیز 
به چشـــم می‌آید. پرچم‌های سرخ »یا لثارات الحســـین)ع(« و پرچم‌های 
مزیـــن به نـــام حضـــرت صاحب‌الزمان)عـــج( نیز در دســـت بســـیاری از 
حاضران دیده می‌شـــود و مانور خشـــم و خونخواهی می‌دهد. در دستان 
مردم تمثال‌های رهبر شـــهید دیده می‌شـــود که بر شـــکوه مراسم افزوده 
اســـت. طنین فریادهای »لبیک یا مهدی«، »ابوالفضل علمدار خامنه‌ای 
نگهدار«، »لبیک یا حســـین«، »حســـین حسین شـــعار ما شهادت افتخار 
ماســـت« به گوش می‌رســـد. زائرانی از کشـــورهای مختلف و غیرایرانی‌ها 
از ملیت‌هـــای مختلف بـــا خانواده بـــه این مراســـم میلیونـــی آمده‌اند تا 
بـــا مقتدای مســـلمین تجدید میثاق کنند؛ حضور گســـترده آنان نشـــان 
می‌داد انـــدوه این روز به مرزهـــای ایران محدود نیســـت. نوحه‌خوانی به 
زبان‌های فارســـی، عربی و اردو در بخش‌هایی از مســـیر تشـــییع، فضای 

مراســـم را کاملاً بین‌المللی کرده اســـت.
 

جلوه فراملی حوزه
قـــم دیـــروز پایتخـــت بـــدون مـــرز جهـــان اســـام بـــود. در لابـــه‌لای 
جمعیـــت پیاده بلوار، طلاب مجتمـــع آموزش عالی امـــام خمینی)ره( و 
جامعة‌المصطفی العالمیه، یک پیاده‌روی فراملـــی را رقم زدند. زائرانی با 
پاســـپورت‌های غیرایرانی و چهره‌هایی از شرق آســـیا، آفریقا و شبه‌قاره، 

شانه به شـــانه طلاب نجف و شامات 
حرکـــت می‌کردند.

مـــردی اهل نیجریه با لباس ســـنتی 
محلـــی و عرقچین ســـفید، تصویری 
از رهبر شهید را روی سینه چسبانده 
بـــود و به زبان هوســـا مویـــه می‌کرد. 
کمی آن‌طرف‌تر، گروهـــی از جوانان 
پاکســـتانی بـــا پرچم‌هـــای زینبـــی، 
ریتم ســـینه‌زنی تنـــد شـــبه‌قاره را به 
پهنای ۱۰۰ متری بلـــوار تزریق کردند. 
این حضور ثابت کرد ســـیره علمی و 
مذهبی رهبر شـــهید، نخِ تســـبیحی 
بود که فراتراز ناسیونالیســـم ایرانی، 
جبهـــه‌ای به وســـعت امت اســـامی 

خلق کرده اســـت.
 

 مقاومت زیر آفتاب تیرماه
 ســـاعت 10:05 صبـــح در عمـــود 62، 
گرمای ســـوزان قم و گرد و غباری که 

در بخش‌هایی از مســـیر برمی‌خاســـت، نه از تعداد جمعیت کاست و نه 
از شـــور عزاداری. مردم ســـاعت‌ها زیر آفتاب ایســـتادند؛ برای رفاه حال 
تشـــییع‌کنندگان مه‌پاش و دســـتگاه‌های آب‌پاش تعبیه شـــده اســـت. 
نیروهـــای امدادی، انتظامی، خدماتی و نیروهـــای جهادی در حوزه‌های 
پزشـــکی، پرســـتاری و امدادرســـانی در نقاط مختلف مســـتقر بودند تا 
زائـــران با آرامـــش در این مراســـم تاریخی حضور پیدا کنند. بســـیجیان 
برای عبـــور راحت خـــودروی حامل پیکر شـــهدا حلقه‌ای شـــکل دادند 
و در ایـــن میـــان چفیه‌ها و لباس‌هـــای مـــردم را با پیکر شـــهدا متبرک 
می‌کردنـــد. احساســـات مردم دیدنـــی نه بلکه ســـتودنی بـــود و حاضر 
به تـــرک این بدرقـــه تاریخی نبودند. دیـــروز خانواده‌ها بخـــش بزرگی از 

جمعیت را تشـــکیل می‌دادند.
 

حلقه‌ای به رنگ خاک و چفیه
ســـاعت ۱۰:۱۵ صبح خط دفاعی بســـیج در تراکم اســـکلت کاروان شکل 
گرفت. هرچه خـــودروی حامل پیکرهـــا به عمودهای میانـــی نزدیک‌تر 

می‌شـــد، فشـــار جمعیـــت کار هدایـــت لجســـتیکی را غیرممکن‌تـــر 
می‌ســـاخت. اینجا بود که حلقه‌های چندلایه جوانان بســـیجی و طلاب 
جوان فیضیه شـــکل گرفت. آنها دست در دســـت هم، سپری انسانی در 
برابـــر امواج عاطفی مردم ســـاختند تا خودروی حامـــل تابوت‌ها بتواند 

در میان تن‌های گرما دیده، مســـیر را بشـــکافد.
دســـتان این ســـپر انســـانی، خود واســـطه توســـل امـــت بود. هـــزاران 
چفیـــه، پیراهن مشـــکی، شـــال عـــزا و حتی تســـبیح‌های شـــاه‌مقصود 
از فواصل دور به ســـمت خـــودرو پرتاب می‌شـــد. جوانان مســـتقر روی 
ســـقف و دیـــواره خودرو، ایـــن پارچه‌ها را بـــه دیواره تابوت رهبر شـــهید 
و فرزندانـــش متبرک می‌کردند و با چشـــمانی خیس از اشـــک به میان 
جمعیـــت بازمی‌گرداندند. غبار خاک نشســـته‌ بر پیشـــانی‌بندها و عرق 
روی پیراهن‌هایشـــان، تصویری از وفاداری نسلی را ساخت که خستگی 

را در پهنـــای داغ این جاده روســـیاه کرد.
 

خاتمه حماسه در قم
ســـاعت ۱۱:۳۰ صبـــح در انتهـــای بلواربغض‌ها در هم گره خـــورد. هرچه 
کاروان به حرم مطهر نزدیک‌تر می‌شـــد، بغض‌ها ســـنگین‌تر و اشـــک‌ها 
جاری‌تر می‌شد. مراســـم باشکوه تشـــییع با حضور چند میلیونی مردم 
از مســـجد مقدس جمکران تا نزدیک‌ترین نقطه به حرم مطهر حضرت 
معصومـــه)س( در حالـــی پایان یافت کـــه جهان شـــاهد وداعی تاریخی 
بود. با ورود پیکرها به انتهای بلوار، اگرچه آیین تشـــییع به پایان رســـید، 
اما ســـیل جمعیت همچنـــان در صحن‌ها موج مـــی‌زد و نگاه‌ها هنوز در 

انتظار آخرین وداع بود.
 

اتاق رصد رسانه‌ای
آنچـــه در جـــاده تهـــران و شـــاه‌راه قـــم اتفـــاق افتـــاد، از نـــگاه ناظـــران 
بین‌المللـــی یک رویـــداد عاطفی صرف نبود. رســـانه‌های فرامـــرزی و در 
رأس آنها شـــبکه »المســـیره« یمـــن، با قطـــع برنامه‌های عـــادی خود و 
پخش زنـــده حضور چند میلیونی قـــم، کدهای اســـتراتژیک این حضور 
را کالبدشـــکافی کردند. این رســـانه‌ها بـــا تیتر »بزرگ‌تریـــن گردهمایی 
مردمـــی در تاریخ معاصر«، این ابرتشـــییع را به عنوان یـــک مانور قدرت 

و بازدارندگـــی مطلق در ســـطح بین‌المللی تعبیـــر کردند.
حضور بی‌ســـابقه مـــردم ثابت کرد حاکمیت و اســـتقلال ایـــران، متکی 
به یـــک پایگاه مردمی رســـوخ‌ناپذیر اســـت که با چالش‌ها و فشـــارهای 
شـــدید، نه‌تنهـــا سســـت نمی‌شـــود، بلکه منســـجم‌تر پنـــاهِ رهبـــری را 
فریـــاد می‌زنـــد. ایـــن تصویر، یک پیـــام صریـــح و اطمینان‌بخـــش برای 
متحـــدان ایـــران در محـــور مقاومـــت داشـــت؛ اینکه جبهه ایســـتادگی 
در برابـــر پروژه‌هـــای ســـلطه‌جویانه، با رفتـــن یک قائد، دچار گسســـت 
لجســـتیکی یا عقیدتی نخواهد شـــد و تبار فقه و جهاد در قم، پشـــتوانه 

آهنیـــن این زنجیره اســـت.
 

 اگر قم امروز حرف می‌زد...
»مـــن خاک فقاهتم؛ مـــن صدف گوهرهای تبـــار مبارزه‌ام. آســـفالت بلوار 
پیامبـــر اعظـــم من امـــروز قدم‌هایی را چشـــید که ســـنگینی غصه‌شـــان 
را گنبـــد طـــا هم نمی‌توانســـت تـــاب بیاورد. ســـال‌ها بـــود کـــه از تهران، 
از لابـــه‌لای هیاهـــوی پاســـتور، عطـــر 
دلتنگی او را برای خلوت حجره‌هایم 
استشـــمام می‌کـــردم؛ او که مجاورت 
با کریمه را در دل داشـــت اما تکلیف، 
او را پاگیـــر پایتخت کـــرده بود و امروز 
بـــه دنیـــا مخابـــره می‌کنـــم کـــه قم، 
امانت ســـرخ پایتخـــت را تا آســـتان 
آسمانی عتبات با خون دل مشایعت 

کرد...«
قم اگـــر امـــروز حنجره داشـــت، به 
رســـانه‌های جهـــان که حیـــرت‌زده 
پهنـــای ۱۰۰ متـــری انتظـــار را تماشـــا 
می‌کردنـــد، ‌می‌گفـــت ایـــن ســـیل 
چند میلیونی، یـــک رویداد عاطفی 
صرف نیســـت؛ این پیامی اســـت با 
ابعاد استراتژیک، سیاسی و مذهبی 
از قلـــب حـــوزه کـــه فراتـــر از مرزها 

ابلاغ می‌شـــود.
 

بهت صحن آینه در انتظار مسافران
ساعت ۱۱:۴۰ صبح اتمســـفر صحن عتیق و آینه دیدنی بود. در حالی که 
بدنه اصلـــی کاروان هنوز در میدان آســـتانه و ورودی‌هـــای حرم متوقف 
بود، در داخل صحن‌های مطهـــر حضرت معصومه)س(، بغضی تاریخی 
حاکـــم بود. پیرمردهـــای خطیب و خادمـــان قدیمی حرم با شـــال‌های 
ســـبز ارادت، خـــط بســـته‌ بودند. صـــدای قرائـــت دســـته‌جمعی زیارت 

عاشـــورا و حدیث کســـاء زیر گنبد طلا طنین‌انـــداز بود.
خیلـــی از مردم با قرآن‌های جیبی بازشـــده بر ســـر، روی پله‌های ورودی 
صحـــن طباطبایی رو به قبله نشســـته بودنـــد و صلوات خاصـــه زمزمه 
می‌کردنـــد. ایـــن بخـــش از مراســـم، نقطـــه اوج دلتنگی قمی‌هـــا بود؛ 
شـــهری که ســـال‌ها منتظـــر مجـــاورت ممتد با فقیـــه صبور خـــود بود، 
حالا در شـــرایطی او را در آغوش می‌کشـــید که کاروان برای سفری کوتاه 
به عتبات شـــتاب داشـــت. این بهت و اشـــک جاری در صحن آینه، قاب 

پایانی رســـتاخیز سه‌شـــنبه را تکمیل کرد.
فردا جاده روایت دیگری خواهد داشت...

۷کیلومتر:
  شاهراه معنوی »پیامبر اعظم )ص(« به طول دقیق

۷ کیلومتر و عرض ۱۰۰ متر به عنوان طولانی‌ترین پیاده‌راه 
آیینی جهان اسلام.

۲ اقامه:
۲ نوبت اقامه نماز واجبی که زائران و مجاوران در کف 

خیابان و صحن‌ها خواندند؛ »نماز صبح« در تراکم 
جمکران و »نماز ظهر« زیر غبار و آفتاب تیرماه.

  
۰۹:۴۵ دقیقه:

ساعت ۰۹:۴۵ صبح سه‌شنبه لحظه تاریخیِ رسیدن 
خودروی حامل پیکر رهبر شهید به عمود ۷۴ بلوار و گره 

خوردن احساساتِ فراملی.

عمود ۶۲:
نقطه عطف ترافیکِ عشق در عمود ۶۲، جایی که 

حلقه‌های انسانیِ بسیج خطِ دفاعی تبرک را شکل دادند.

  ۱۲ ساعت:
بازه زمانی ۱۲ ساعته‌ از شامگاه ۱۵ تیر با بسته شدن 

درهای جمکران آغاز شد و تا هجرتِ کاروان به صحن 
عتیق و آینه در ساعت ۱۱:۴۵ ظهر ادامه داشت.

  پاستور: 
خیابانی در پایتخت که سال‌ها آدرسِ سادگیِ »رهبر شهید 

ایران« بود و قم امروز حسرتِ دوری از ساکن آن را تسکین داد.

المسیره:
رسانه رسمی یمن که حماسه قم را »بزرگترین گردهمایی 
مردمی در تاریخ معاصر« با سیگنال‌های استراتژیک نامید.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی: 
حکیم و فقیهی که با چشمانی بارانی، »نمازِ رستاخیز« را 

در محراب جمکران بر پیکر شهدا اقامه کرد.

فیضیه:
مهدِ فقاهت و مدرسِ قدیمیِ رهبر شهید که حجره‌هایش 

امروز لبریز از اشکِ »طلابِ فراملی« و علمای بلاد بود.


